
علامه‌سيدّابوالحسن‌علي‌حسني‌ندوي
ترجمة‌عبدالصمد‌حسن‌زهي

الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي 
سيدّ المرسلين محمّد بن عبدالله الأمين و من تبعهم 

بإحسان إلي يوم الدين. 
برادران گرامي! براي کسي که در مدرسه اي 
درس خوانده یا در خانقاهي از محضر مرشد 
و مربيّ اي استفاده کرده است، بسیار سخت 
است که در همان مدرسه و خانقاه سخنراني 
کند؛ بنده در حال حاضر دقیقاً چنین حالي دارم. 
من این اواخر در محضر حضرت شاه وصي الله 
 ـحاضر مي شدم، به این امید که از   ـرحمه الله 
سخنان ایشان استفاده ببرم و کیفیات روحي و 
دروني ام متحوّل و یقینم بیشتر شود، حلاوت 
ایماني به من دست دهد و اعمال صوري و 
ظاهریم به حقیقت مبدّل شود. بسیاري از افراد 
پس از مقداري مطالعه و تحقیق یا تألیف چند 
کتاب و به دست آوردن شهرت، تصوّر مي کنند 
که همه چیز را مي دانند و به کمال مطلوب 
رسیده اند و دیگر به استفاده از کسي و یا حاضر 
شدن در محضر افراد برجسته و تأثیرگذار نیاز 
واقعیت  است.  نادرست  تصوّر  این  ندارند؛ 
این است که هیچ کس در هیچ زمان و هیچ 
موقعیت و سنيّ، چه گمنام باشد و چه مشهور، 

از استفاده و اصلاح بي نیاز نیست. صحابه کرام 
که همیشه همراه پیامبر اسلام صلّي الله علیه وسلّم 
بودند، پیامبري که اگر بگوییم همراهي با وي 
تأثیري معجزه آسا داشت باز هم حق تعریف را 
ادا نکرده ایم، همراهي و مصاحبتي که پس از 
آن تصوّرش هم مشکل است و هیچ مصاحبتي 
نمي تواند تأثیري عمیق تر از آن بر روح و روان 
کسي بگذارد، با وجود این، پس از رحلت پیامبر 
اکرم صلّي الله علیه وسلّم آنها همیشه در این فکر 
بودند که به ایمان خود بیفزایند و در قلوبشان 
همان سوزوگداز و کیفیات ایماني اي پدید بیاید 
که از مصاحبت با رسول خدا صلّي الله علیه وسلّم 
پدید مي آمد یا حداقل کیفیتي نزدیک به آن به 
آنان دست دهد؛ چنان که در صحیح بخاري 
از قول یکي از صحابه آمده است: »اجلس بنا 
نؤمن ساعة«؛ با هم بنشینیم و دمي به افزایش 
ایمانمان بپردازیم. روشن است وقتي صحابه 
خود را نیازمند تقویت ایمان و استفادة ایماني 
آن  از  مي توانند  چگونه  آیندگان  مي دانستند، 

بي نیاز  باشند. 
این یک حقیقت روشن است و افراد مجرّب 
به خوبي آن را مي دانند که از نیکو سخن گفتن 

و سخنان نیکو شنیدن، در قلب انسان کیفیت 
ایماني دل انگیز و تأثیرگذاري به وجود مي آید، و 
در چنین مواقعي خود گوینده بیشتر از شنونده 
تحت تأثیر قرار مي گیرد و استفاده مي کند. این 
حالت قلبي بیشتر از  گفتن پدید مي آید تا شنیدن؛ 
ازاین رو، انسان نیاز دارد که  گاهي گوینده باشد 
و گاهي شنونده و با تمام وجود به سخنان یک 
عارف گوش فرا دهد تا کیفیت قلبي اش بهبود 

یابد؛ زیرا حیات قلب بدان بستگي دارد. 
خلاصه اینکه کساني که اندکي تجربه دارند 
و قلب شان زنده است، مي دانند که هزاران بار 
بیشتر نیاز دارند که ایمان خود را تازه کنند و به 
شنیدن سخنان یک عارف با کمال ادب و تعظیم 
محتاج اند. اگر کسي تصوّر کند که از چنین 
چیزي بي نیاز و خودش کامل است، محروم ترین 
و بدنصیب ترین انسان هاست. عارفان براي این 
فرد این مثال را بیان مي کنند که اگر یک فقیر 
فریاد سردهد که من از همة  امکانات برخوردارم 
و کشکول من پر شده است، با وجود این کمک 
مي خواهم، بزرگ ترین سخاوتمند هم حاضر 
نیست به او کمک کند. فرد باید خودش را 
محتاج جلوه دهد و این گونه بنمایاند که کاملًا 

اشاره:	مطلب	ذيل	سخنراني	علامه	سيّد	ابوالحسن	ندوي	است	كه	در	خانقاه	الله	آباد	متعلقّ	به	عارف	
ّ	الله	ـ	رحمه	الله	ـ	و	بعد	از	وفات	ايشان	ايراد	شده	است. برجسته	حضرت	مولانا	شاه	وصي	
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تهي دامن است و با نهایت افلاس و نیازمندي 
براي گرفتن کمک آمده است. مفلسانیم آمده در 
کوي تو/ شیئاً لله از جمال روي تو/ دست بگشا 
جانب زنبیل ما/ آفرین بر دست و بر بازوي تو.

حقیقت این است که بنده هرچند مدت 
یک بار احساس مي کردم که نیاز دارم تا خدمت 
مقطع  این  در  و  یابم  بزرگواران حضور  این 
در اطراف خود شخصیتي که بیشتر از مولانا 
وصي الله به دیگران توجّه کند نمي یافتم. داشتن 
مناسبت با یک مرشد کاملاً غیراختیاري است 
و داراي اصول و قواعد مشخصي نیست. چرا، 
چه وقت و به چه صورت این ارتباط صورت 
مي گیرد؟ تا به حال هیچ کس نتوانسته است براي 
این پرسش ها، پاسخ هاي دقیق همراه با اصول 
و قواعد مشخص کند، و همانا آنچه هست از 
عنایات خداوندي است. به هر صورت من از 
مجالست با مولانا استفاده مي بردم. لازم نیست 
که از محبت هاي حضرت شیخ نسبت به خودم 
چیزي بگویم،  زیرا دوستان و کساني که در 
اینجا حضور داشته و دارند، از آن مطّلع هستند، 
امّا بزرگ ترین استفاده اي که من از حضور در 
اینجا بردم، این است که اینجا احساس مي کردم 
محتاج  و  هستم  عادي  کاملاً  فرد  یک  من 
نسیم برکات معنوي هستم. با حضور نزد این 
بزرگواران به حقیقت دین پي بردم. این توفیق 
بسیار بزرگي است که انسان پي ببرد که چیزي 
نمي داند و محتاج است. در چنین فضایي است 
که این تلنگر به مغز انسان مي خورد و انسان 
حس مي کند که من فرد بسیار عادي و کم  دانشي 
هستم و فقط صورت ها و ظواهر را مي دانم و از 
حقیقت دین بسیار دور هستم. علامه اقبال همین 
مطلب را در اشعارش این گونه بیان مي کند: سرّ 
دین ما را خبر، او را نظر/ او درون خانه، ما بیرون 
در. ما از حقیقت دین چیزهایي شنیده ایم، ولي 
آنان از عمق و ژرفاي آن آگاه و حقیقتش را به 
چشم دیده و با تمام وجود درک و هضم کرده اند. 
آنان درون خانه و محرم اسرار آن هستند، امّا ما 
بیرون خانه و از اسرار آن بي خبریم. نتیجه اینکه 
هر فردي به خصوص افراد عالم و تحصیل کرده 
با حضور نزد دوستان خدا به این حقیقت پي 
 مي بردند که نیاز دارند در صورت اعمال خود 
حقیقتي پدید آورند و در کالبد بي جان خود 
روحي بدمند و این بزرگ ترین فایدة حضور در 

مجالس عارفان و دوستان خدا است. 
فرزانه،  ]اندیشمند  یادم مي آید هنگامي که 
صاحب سبکْ،  تاریخ نگار  و  شهیر  نویسندة 
معروف به »بیهقي زمان«[ مولانا سیدّ سلیمان 
 ـبراي کسب فیض و استفادة   ـرحمه الله  ندوي 

معنوي به خدمت ]علامة دوران، عارف واصل، 
مربيّ کامل و محقّق نامدار[ حکیم الأمت مولانا 
 ـحاضر شد،   ـرحمه الله  اشرف علي تهانوي 
بسیاري از ارادتمندان وي از این اقدام سیدّ سلیمان 
ناراحت شدند و به ایشان اعتراض کردند که 
این کار شما باعث خفّت حلقة ارادتمندان شما 
شده است، ما شما را رهبر فکري و شیخ کلّ 
خود مي دانستیم و در هر مسئله اي دنباله رو شما 
بودیم، امّا حالا شما به دامان شخص دیگري 
پناه برده اید. روزي سیدّسلیمان به اعتراض آنها 
پاسخ داد و گفت: اینها آدم هاي عجیبي هستند، 
از یک طرف به من اعتقاد دارند و از طرف دیگر 
به من اعتماد نمي کنند. من فایدة خود را در 
رفتن به خدمت مولانا تهانوي دیدم و آنان با 
من به مخالفت برخاستند، گویا استاد و مرشد 
من هستند و به من مشورت مي دهند که کجا 
بروم و کجا نروم. هدف آنان این است که من 
در این مورد باید از آنان کسب اجازه مي کردم. 
من استفادة خود را در این مي بینم و نمي توانم 
به خاطر آنان به محضر مولانا تهانوي نروم و 

محروم بمانم. 
سخناني که در مجالس این بزرگواران بیان 
مي شود، فقط نکات ظریف و موشکافي هاي 
محصول  بلکه  نیست،  مطالعاتي  و  علمي 
تیزهوشي روح آنان است. تیزهوشي چهار درجه 
دارد و بالاترین درجة آن »تیزهوشي روح« است. 
تیزهوشي روح آن قدر لطیف و دقیق است که 
نمي توان در قالب الفاظ آن را بیان کرد. وقتي مرز 
تیزهوشي زبان به پایان مي رسد، تیزهوشي مغز 
آغاز مي شود، و آن گاه که تیزهوشي مغز به پایان 
مي رسد، تیزهوشي قلب شروع مي شود، و هرگاه 
به پایان تیزهوشي قلب رسیدیم، تیزهوشي روح 
آغاز مي شود و این درجه از تیزهوشي، فقط به 
آن دسته از بندگان مخلص و مقبول خداوند 
عنایت مي شود که در کار تربیت انسان ها هستند. 
داراي  و  شفاف  آن قدر  بزرگواران  این  روح 
درک سریعي است که بدون هیچ قیدوشرطي 
خوبي و بدي را تشخیص مي دهند. بنده آنچه 
مي کنم،  احساس  بزرگواران  این  مجالس  در 
همین چیز است. این از فضل خداوند است 
که بدون هیچ علّتي که خود به آن آگاه باشم، 
به من توفیق حضور در خدمت این بزرگواران 
را عنایت کرده است. بنده در محضر حضرت 
 ـنمونة آشکاري   ـرحمه الله  مولانا محمّدالیاس 
از ذهانت روح را مشاهده کردم. همچنین در 
 ـبه این   ـرحمه الله  محضر مولانا شاه وصي الله 
نعمت آگاه شدم. این بزرگواران بسیار مشابه هم 
بودند، گرچه خداوند از هر یک کار مستقلّي 

گرفت و هر یک ذوق متفاوتي داشت، امّا در 
بسیاري از موارد به خصوص در زمینة تیزهوشي 

قلب و روح مشابه هم بودند. 
به  هر حال، علّت حضور من در مجالس این 
بزرگواران این است که خود را به آن نیازمند 
مي دانم؛ زیرا مهلک ترین مرض این است که 
انسان تصوّر کند هیچ راهي نیست مگر اینکه 
وي با آن آشنا است و از آن عبور کرده است. 
به خصوص اگر این خودبزرگ بیني در زمینة 
مسائل دیني و معنوي باشد و به ذهن انسان 
خطور کند که من از همة مسائل آگاه هستم. 
چگونه کسي که در دامنة کوه ایستاده است 
مي تواند مدعي شود که در اوج قرار دارد، چنین 
شخصي کافي است سرش را بلند کند تا قلّه را 
ببیند، و کسي که به قلّه رسیده است، آسمان را 
بنگرد که از چه اوج و عظمتي برخوردار است.

است  بزرگي  بسیار  توفیق  و  نعمت  این 
که انسان پي ببرد که شخصیت ها، مکان ها و 
مجالس معنوي اي وجود دارند که گذرش به 
آنها نیفتاده است و در آن محل ها موفقّ به شنیدن 
سخناني مي شود که قبلاً نشنیده است. اگر انسان 
در عرصة سخنوري،  که  برسد  به جایگاهي 
سخنراني توانا و حرفه اي، و در کار نویسندگي، 
نویسنده اي چیره دست و صاحب سبکْ گردد و 
همة مردم از وي تمجید کنند و براي احترام و 
بزرگداشتش از جا برخیزند، باز هم نمي تواند 
کاري از پیش ببرد مگر اینکه به »سرّ دین« که 
علامه اقبال بدان اشاره دارد آگاه شود، و این 
بندگان  نزد  که  است  چیزي  آن  دین«  »سرّ 
خاص خداوند  یافته مي شود. این گونه است 
که شخصیتي همچون حضرت ملا نظام الدین، 
بنیان گذار درس نظامي، به دامان سیدّ عبدالرزاق 
زبان  با  وي  درحالي که  مي برد،  پناه  بانسوي 
بسیار عامیانه و دهاتي اطراف شهر لکنو سخن 
مي گفت، امّا ملا نظام الدین گمشده اش را نزد 
وي یافته بود. اگر مناقب رزّاقیه را بررسي کنید، 
درمي یابید که ملا نظام الدین خودش را در مقابل 
سیدّ عبدالرزاق بانسوي هیچ مي انگاشت. در هر 
عصري مي توان به مثال هایي از این دست اشاره 
کرد. در سدة سیزدهم هجري مولانا عبدالحي و 
شاه اسماعیل شهید را داریم که شخصیت فرزانه 
و بي نظیري همچون امام شاه عبدالعزیز دهلوي 
و  شیخ الاسلام  القاب  با  بزرگوار  دو  این  از 
حجةالاسلام یاد مي کند و مي فرماید: شیخ الاسلام 
مولانا عبدالحي و حجةالاسلام مولانا اسماعیل 
از من  از عزیزان من هستند و  شهید گرچه 
کوچک تراند، امّا اظهار حق واجب است و به 
همین دلیل مي گویم که خداوند به آن دو مقامي 
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عنایت کرده که به کمتر کسي در این زمان داده 
است. 

ـ  شهید  سیدّاحمد  به  مردم  از  بسیاري 
 ـرجوع مي کردند؛ ایشان به معناي  رحمه الله 
معنوي  مقام  از  امّا  نبود  دین  عالم  مصطلح، 
وي  بود.  برخوردار  منحصربه فردي  و  شامخ 
زبان فارسي را به خوبي مي دانست، امّا هنگام 
مطالعة کتاب هاي عربي با مشکل مواجه بود. 
روزي کتاب حدیث »مشکات المصابیح« را در 
دست داشت و هرکس از کنارش مي گذشت از 
وي مي پرسید: ببخشید معني این لغت چیست. 
ایشان در حالي که از نظر علمي شاگرد مولانا 
 ـبود، امّا مولانا عبدالحي و   ـرحمه الله  عبدالحي 
مولانا شاه اسماعیل شهید هر دو با وجود مقام 
علمي شامخ شان، از مریدان سیدّاحمد شهید و 
در رکاب ایشان بودند و تا زمان مرگ ایشان 
را ترک نکردند. وقتي کسي مي پرسید که شما 
چه چیزي در حضرت سیدّ مشاهده کردید که 
باعث شد به ایشان مراجعه کنید درحالي که وي 
از نظر علمي مقام خاصي نداشت؟ با زبان ساده 
جواب مي دادند: ما روش درست و حقیقي نماز 

خواندن و روزه گرفتن را از ایشان آموختیم. 
یکي از موارد بسیار مهم در زندگي انسان 
اطرافش  محیط  در  که  است  این  مسلمان 
معنوي اي  محافل  و  مکان ها  و  شخصیت ها 
وجود داشته باشد که افراد عالم و تحصیل کرده 
با مراجعه و حضور در محضر آنها پي ببرند که 
چیزي نمي دانند و کسي نیستند. اگر خداي نکرده 
این گونه مکان  ها به پایان برسند و بندگان خاص 
خدا از میان ما بروند و فقط مدعیان علم باقي 
بمانند، بدانید که بزرگ ترین خطر دامن گیر امّت 
اسلامي شده است؛ »عالمَ نشود ویران تا میکده 

آباد است«.
این از فضل الله تعالي است که در عصر 
حاضر نیز شخصیت هاي برجسته  و بزرگواري با 
این اوصاف وجود دارند؛ کساني که در مجالس 
آنها از سخنراني هاي حرفه اي و ادعاي مطالعه 
و تحقیق گسترده خبري نیست، و به آن نیازي 
هم نیست. بسیاري از سخنراني هاي امروزي به 
دل نمي نشیند، البته نمي خواهم این قبیل مجالس 
سخنراني را زیر سؤال ببرم و خداي نکرده کسي 
را تحقیر کنم. سخنراني اي به دل مي نشیند که در 
آن سخنان الله و رسولش به زباني ساده، همراه 
بیان شود، که همانا  با ذکر بهشت و دوزخ، 
سخنراني هاي این بزرگواران از این قبیل است و 
به وضوح مشاهده مي شود که سخنانشان از علم 
کتابي نیست، بلکه سخناني ساده امّا تأثیرگذار 

ایراد مي کنند که همه از آن استفاده مي برند. 

ـ  وصي الله  مولانا  خدمت  به  هنگامي که 
 ـحاضر مي شدم و سخنان ایشان را  رحمه الله 
مي گوید  ایشان  آنچه  که  مي دیدم  مي شنیدم، 
حقیقت و لب لباب مطلب است و حرف و 
سخن اضافه و تشریح زایدي در آن نیست، 
شیوة بیاني که در جاهاي دیگر به دست نمي آید. 
کتابخانه ها و کتاب هاي بسیاري در دسترس 
ماست که به راحتي مي توانیم هر موضوعي را 
تحقیق و بررسي کنیم؛ امّا حقایقي که نزد این 
بزرگواران است، نوعیت متفاوتي دارد. مولانا 
 ـدر جایي از مواجهة خود با   ـرحمه الله  جامي 
یک عالم سخن مي گوید و بیان مي کند که هر 
کجا رفتم آنچه را از آن عالم شنیده بودم نیافتم. 

در اینجا بر این نکته باید تأکید کرد که نزد 
این بزرگواران از علوم جدید و یا تحقیقات و 
کشف هاي جدید خبري نیست. بسیاري از افراد 
در این زمینه دچار سوء تفاهم هستند و تصوّر 
به  بزرگواران  این  نزد  با حضور  که  مي کنند 
اسرار، نکات و تحقیقات عجیب و غریبي دست 
مي یابند؛ البته بعید نیست که در آثار و سخنان 
شخصیت هاي عرفاني بزرگ به چنین چیزهایي 
دست یابند، چنان که در آثار ]امام محمّد غزالي، 
مولانا جلال الدین رومي،[  مجدّد الف ثاني و 
شیخ مخدوم یحیي بهاري مواردي از این دست 
وجود دارد که فیلسوفان بزرگ از شنیدن آنها 
انگشت حیرت به دهان مي گیرند؛ امّا آنچه باید 
از این بزرگواران انتظار داشت و از محضر آنان 
حاصل کرد این  است که در صورت و ظاهر، 
روح حقیقت به وجود بیاید. من تصوّر مي کنم 
که خلاصه و لب لباب تصوّف و عرفان همین 
است. هدف این  است ما که نماز مي خوانیم، پس 
از استفاده کردن و فیض یافتن از این بزرگواران، 
نماز با روح بخوانیم، در تمام اعمال دیني که 
عاري از حقیقت بود، نیت و انگیزه درست 
نبود، اخلاص و للهیت نبود، حقیقت به وجود 
بیاید، نیت و انگیزه درست شود و فقط براي 
کسب خشنودي و رضاي الهي این اعمال را 
انجام دهیم. در جستجوي احکام شریعت باشیم 
و بدان اهتمام ورزیم و به دیدة ادب و احترام به 
آنها بنگریم. اهتمام و التزام به احکام شریعت، دو 
اصل مهم و ضروري هستند. تصوّر بسیاري از 
حقیقت تصوّف چیست؟ آنچه دربارة حقیقت 
تصوّف عرض مي کنم، کتب بسیاري دربارة آن 
تألیف شده است. یکي از بهترین کتاب ها در 
این زمینه، کتاب »نسبت صوفیه« از آثار مولانا 
 ـاست. همان گونه که در   ـرحمه الله  وصي الله 
گذشته عرض کردم این کتاب این قابلیت را 
دارد که به زبان هاي دیگر دنیا ترجمه شود و 

به خصوص علما  آن را مطالعه کنند. در اینجا 
ذکر این نکته لازم است که اصطلاح »تصوّف« 
بر حقیقت این امر پرده انداخته است، شایسته 
از  ما  »تصوّف«  اصطلاح  جاي  به  که  است 
اصطلاح »تزکیه و احسان« استفاده کنیم، اگر 
چنین شود که البته مشکل به نظر مي رسد که 
چنین شود، نصف اختلاف ما با مخالفان تصوّف 

حل مي شود. 
لب لباب تصوّف این است که ما هر چه 
را صبح و شام بدون احتساب و نیت انجام 
مي دهیم، با احتساب و نیت انجام دهیم و به 
اصل و حقیقت برسیم و به اهمیت آن پي ببریم. 
گویا نمک هست، امّا شور نیست؛ شکر هست، 
امّا شیرین نیست. یا اینکه آب هست، امّا تشنگي 
را رفع نمي کند؛ آبي که باید گلوي ما را خیس 
و هر یک از اعضاي بدن ما را سیراب کند و بر 
زبان ما تشکّر از خداوند را جاري کند. پس در 
حقیقت پلي که بین ما و سرچشمه و حقیقت 
آب وجود داشته، شکسته است، و باید این پل را 

تعمیر کنیم تا آب کارایي خود را داشته باشد. 
نعمت هاي خداوند تقسیم مي شوند، سنتّ 
و نظام الهي در جهان هستي همان گونه است 
که پیش از این بوده است،  امّا ما راه هاي استفاده 
و بهره مندي از آنها را کنار گذاشته ایم. به قول 
شاعر بزرگ هند، مرحوم اکبر الله آبادي، هنوز راه 
خداوند باز است و همة آثار و علائم آن وجود 
دارد، امّا بندگان خدا این راه را کنار گذاشته  اند. 
قرآن،  دارد؛  وجود  دین  بزرگ  نعمت  امروز 
احادیث نبوي و احکام شریعت همه وجود 
دارند و همة وعده هاي خداوند برحقّ اند، امّا 
رشتة اعتقاد، اعتماد و شوقي که باید بین ما و 
وعده هاي الهي وجود داشته باشد، پنبه شده و 
ازهم گسسته است. ما نیاز داریم که دوباره این 
رشته را متصل و محکم کنیم. این آن چیزي 
است که ما باید آن را از این بزرگواران بیاموزیم، 
زیرا آنها امام این فن هستند. ارشادات و آثار و 
نوشته هاي آنان هنوز هم وجود دارند و داراي 
همان نیرو و تأثیر ویژه هستند. هیچ گاه فراموش 
 ـرحمه الله  نمي کنم که حضرت مولانا وصي الله 
 ـبه من نامه اي نوشته بود و در آن عبارتي از 
خواجه محمّدمعصوم )فرزند مجدّد الف ثاني( 
نقل کرده بود که در آن این آیه آمده بود: »ففرّوا 
إلي الله ]ذاریات: 50[؛ به سوي الله بشتابید«. پس 
از مطالعه این نامه، تا چند مدت تأثیر آن را در 
وجودم حس مي کردم. این عبارت از آنجا که 
توسط یکي از بندگان صالح خدا نوشته شده 
بود، تأثیر به سزایي داشت. »و آخر دعوانا أنّ 

الحمد لله رب العالمین«.  

ادب و عـرفـان
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